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Detailed Abstract
Research objective:
This study aims to investigate the conceptual and practical relationship between the
“Spirit” and the “Divine Command” in the Qur’an and the Bible, and to elucidate the
role of this connection in shaping the reception of revelation and the spiritual experienc-
es of prophets, particularly the experience of Mi‘rāj (the Ascension).
The central research question is how understanding the “Spirit” as a “divine initiative”
can lead to a clearer comprehension of the mechanism of revelation and the transmun-
dane states of the prophet, and to what extent this pattern is shared or differs between the
Qur’anic and Biblical traditions.
The main hypothesis of the study posits that the “Spirit of God,” in one of its fundamen-
tal applications, is essentially identical to the “revelation” or the “divine command” sent
down to the prophets, functioning both in the transmission of the divine message and in
enabling mystical experiences such as the Mi‘rāj.

Methodology:
This study follows a comparative-analytical method with an intra-textual approach.
The Qur’anic verses and relevant passages from the Bible—including the Tanakh (Old
Testament) and the New Testament—containing the keywords “Spirit,” “Command,”
“Revelation,” and their equivalents (such as ’emer and dabar in Hebrew, and Logos in
Greek) are carefully examined and compared.
The primary focus is on analyzing the semantic networks of these concepts within each
text and subsequently assessing their similarities and differences across the two reli-
gious traditions. Despite the historical distance between the revelations of these texts,
this comparative approach is considered valid and methodologically sound due to the
Qur’an’s explicit references to previous scriptures and the shared narratives concerning
prophetic experiences.
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Findings:
The findings indicate that in both the Qur’an and the Bible, there exists a close 
and multifaceted relationship between the “Spirit” and the “Divine Command.”
In the Qur’an, the Spirit is explicitly described as a “divine initiative” that 
is immaterial, transcends time and space, and possesses a vitalizing function. 
This Spirit operates equivalently to revelation, such that in various verses—
particularly in the Meccan period close to the Hijrah—the term “Spirit” of-
ten substitutes for “revelation” and serves as the primary agent in conveying 
God’s word to the Prophet (PBUH) and supporting his mission. Furthermore, 
the possibility of mystical experiences, such as the Mi‘rāj (Ascension), is also 
explained through this Spirit and its connection with the Divine Command.
In the Tanakh, the “Spirit of God” functions as a central agent in the uttering 
of God’s word to the prophets. This Spirit grants the prophets wisdom, under-
standing, strength, and the capacity to receive divine revelation. The Hebrew 
terms ’emer (אֵמֶר) and dabar, meaning “word” or “command,” similarly play 
a key role alongside the Spirit in shaping the revelatory experiences of the 
Israelite prophets.
In the New Testament, although the concept of prophecy evolved and the focus 
of the Holy Spirit shifted primarily toward guiding believers and the Church, 
the revelatory experiences of figures such as Paul and John demonstrate that 
the Spirit’s guiding role is ultimately analogous to its function in the Qur’an 
and the Tanakh.
Additionally, the concept of the Logos (Word), attributed to Jesus in the Gospel 
of John, can be partially compared to the “Divine Command” in the Qur’an, 
with the significant distinction that in the Qur’an, Jesus is a created being and 
a Word from God, whereas in Trinitarian theology, the Logos is considered an 
intrinsic part of God’s essence. This study clearly shows that the Qur’an rejects 
any identification of “God = Spirit” and regards the Spirit as a created entity.
This study demonstrates that there exists a reciprocal and equivalent relation-
ship between the “Spirit” and the “Divine Command” in the context of proph-
ecy and revelation. The Spirit, in one of its primary aspects, functions as the 
divine command, transmitting revelation and empowering the prophet. This 
pattern is shared between the Qur’an and the Bible, particularly the Tanakh, 
and understanding both concepts simultaneously provides a clearer explanation 
of the mechanism of revelation and the experiences associated with it.
Accordingly, experiences such as the Prophet’s Mi‘rāj (Ascension) should not 
be viewed as entirely separate events but as occurring within and based upon 
this connection between the prophet and the divine Spirit-Command.
The main distinction in Qur’anic theology lies in maintaining the boundary 
between Creator and creation, emphasizing that the Spirit is a created entity. In 
contrast, in the Christian tradition (New Testament), this boundary is blurred 
under the influence of Trinitarian doctrine. Furthermore, the direct and addres-
sive style of the Qur’an, compared to the narrative style of the Tanakh, affects 
the way the audience relates to the concept of God and His command.

Key words: Spirit, Divine Command, Revelation, Mi‘rāj, Qur’an, Bible, Logos

* This article is derived from the postdoctoral research project of Dr. Azam Sadat Shabani.
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پژوهشی

 تبیین نسبت »روح« و »امر الهی« در تجربه نبوی: 
مطالعه تطبیقی قرآن کریم و کتاب مقدس

، فتحیه فتاحی زاده 2  اعظم سادات شبانی 1 
As.Shabani@alzahra.ac.ir 1. پژوهشگر پسادکترای علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه الزهراء، تهران، ایران

 2.  استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه الزهراء، تهران، ایران )نویسنده مسئول(
f_fattahizadeh@alzahra.ac.ir

چکیده
»امــر الهــی« در قــرآن کریم، مرتبط بــا وحی و »روح« نیز امری از ســوی خداوند اســت. آیات ناظر به 
روحِ مرتبــط بــا وحــی، مفهوم امر را روشــن می‌کند و به این پرســش پاســخ می‌دهد که بیــن »امر« در 
مصــداق وحــی بــا »روح« بــه معنای امــری از ســوی خداوند چــه رابطــه‌ای برقرار اســت و همچنین 
نقش آن در تجربۀ نبوی و حالات معنوی نبی، مانند معراج چیست. با توجه به کاربردهای مشابه 
واژه امــر و روح در برخــی از فرازهــای کتاب مقــدس و نقش آن در تجربیات روحانی انبیاء، مقایســه 
تطبیقــی آن بــا قــرآن کریم و ارتبــاط روح و امر در مقولۀ وحی وضوح بیشــتری می‌یابد. این پژوهش 
با نگاهی درون‌متنی بر قرآن و کتاب مقدس با روش مقایســۀ تحلیلی، ضمن یافتن رابطه امر الهی 
با روح، نسبت آن را با کیفیت دریافت وحی می‌سنجد. بر پایۀ این پژوهش مشخص می‌شود یکی 
از کاربردهای واژۀ روح در معنای امر الهی، همان وحی اســت. همچنین به‌واســطۀ حقیقت روح در 
کاربردی همســو با وحی، تجربیات معنوی نبی مانند معراج میسّــر می‌گردد. این نتیجه میان قرآن 

و کتاب مقدس مشترک است.
کلید‌واژه‌ها: روح، امر الهی، وحی، معراج انبیاء، کتاب مقدس، لوگوس.

ح پژوهشی پسادکتری سرکار خانم دکتر اعظم سادات شبانی است. * مقاله حاضر برگرفته از طر

در  �  الهــی«  »امــر  و  »روح«  نســبت  »تبییــن  فتحيــه)1404(:  زاده،  فتاحــی  ســادات،  اعظــم  شــبانی،  مقالــه:  ایــن  بــه  اســتناد 
،10-41  ،)19(10 تطبیقــی،  تفســیر  مطالعــات  دوفصنامــه  مقــدس«،  کتــاب  و  کریــم  قــرآن  تطبیقــی  مطالعــه  نبــوی:   تجربــه 

10.22034/csq.2025.502378.1514

تاریخ دریافت: 1403/04/22   |    تاریخ اصلاح:  1403/07/18  |   تاریخ پذیرش: 1403/11/20  |    تاریخ انتشار آنلاین: 1404/02/03
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ناشر: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
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1. بیان مسئله	
تشــابه واژۀ »اَمــر« در قــرآن کریم، با واژۀ عبری »اِمِــر« )אֵמֶר( در کتاب مقدس و گاه 
برابری این دو واژه با »روح الهی«، قابل‌توجه است. در نگاه نخست مقایسۀ قرآن 
و کتــاب مقــدس به جهــت فاصلۀ زمانی، به نظر امکان‌پذیر نیســت؛ اما گشــودگی 
قرآن نسبت به کتاب مقدس، دعوتی برای بررسی است )المائده/15، 19، 48، 75؛ 
النحــل/64( و عامــل زمان در مقایســه مفهــوم روح و ارتباط با امر الهــی در این دو 
کتــاب نقــش چندانی نــدارد تا دچار زمان‌پریشــی شــود؛ بنابراین می‌تــوان در فهم 
قرآن کریم از کتاب مقدس به‌عنوان متنی پیشــین و شــامل حکایت‌های مشترک، 

به‌عنوان روشی در کنار سایر روش‌ها، استفاده کرد.
پرســش این پژوهش یافتن نســبت روح و امر الهی و ارتباط آن با تجربیات وحیانی 
انبیا است. مفهوم الهیاتی »روح«، کاربرد پیشا و پسا قرآنی آن و دیدگاه‌های متفاوت 
برخی مفســران، فهم »روح« را دشــوار کرده است. قرآن کریم، روح را »امری« از سوی 
خدا می‌داند؛ ازاین‌رو با یافتن معنای امر و ارتباط آن با روح، فهمی دقیق‌تر به دست 
می‌آید. با تمرکز بر شباهت‌های قرآن و کتاب مقدس، این فرضیه که روح خداوند در 
یکی از کاربردهای واژگانی همان وحی مرسل بر انبیا است،1 قوّت می‌گیرد. هر اسمی 
کننده  بر روح الهی، مانند »روح‌القدس«، به سرچشــمۀ لایزال الهی اشــاره دارد که برپا
کلام خداونــد بر زمین اســت. البته روح در کاربردهای مختلف با تقســیم‌بندی‌های 
مشــخصی در قــرآن کریم و کتاب مقدس به‌کاررفته اســت )شــبانی و دیگــران، 1402: 
9-10(. منظور از روح در این پژوهش، روح در تعامل با نبی است. امر الهی در معنای 
وحی و نزول آن بر نبی به‌منزلۀ روح خداوند و کسب تجربه‌های معنوی نبی، از قبیل 
معراج، به ســبب ارتباط با روح الهی، چون زنجیره‌ای با هم مرتبط و پژوهش حاضر 

به دنبال ایضاح نسبت میان این زنجیره است.
به‌عنــوان پیشــینه، آثار متقدم و متأخــر فراوانی دربارۀ چیســتی روح یا روح‌القدس 
در قــرآن و روایــات یا حتی مقایســه‌هایی در قرآن و کتاب مقــدس وجود دار؛ اما به 
ارتبــاط روح بــا امر الهی و تجربه‌های نبوی نپرداخته‌انــد. این مقاله به کارکرد روح 
در ارتبــاط بــا وحــی و رابطــۀ آن بــا امر الهی و حــالات معنوی نبــی در مواجهۀ با امر 
الهــی در قــرآن کریم و کتاب مقدس می‌پردازد. نقطۀ تمایز این مقاله، در راســتای 
تکمیل پژوهش‌های پیشین، کشف رابطۀ بین »روح« و »امر الهی« و تجربۀ نبوی 
اســت. در ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از روش مقایســۀ تطبیقــی قرآن کریــم و کتاب 

مقدس رابطۀ بین این مفاهیم بررسی شده است.

مْرِنَا.... )شوری/52(.
َ
وحًا مِنْ أ یک رُ

َ
وْحَینَا إِل

َ
1. وَکذَلِک أ
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2. »روح« در کتاب مقدس
 »روح« در عبــری »רוּחַ« بــا آوای »Ruach«، در زبــان یونانــی ‏»τό πνεῦμα« با آوای 
»Pneuma« )هــرون، 1983: 3-7( در ریشــه ســامی، در زبان‌هــای هم‌خانــواده به 
معنای »تنفس« و »دمیدن« است. واژه »ریح« در عبری به معنای »رایحه« است. 
»روح« هوایی متحرک، نیروی در حال تجلّی )مونکریف، 1853: 7( و قدرتی فرای 
قــدرت انســان اســت. این قــدرت در کتب خــروج 14: 21؛ یوشــع 8: 7؛ حزقیال 13: 
13-14 دیــده می‌شــود )ولتیــر، 1852: 394-395(. »روح« در زبــان عبــری و عربی 
بــا ریشــه‌ای ثابــت، معنــای یکســان دارد )مکدونالــد، 1932: 25(. در تنــخ، بــرای 
کــس، 1377: 424(. روح در  فهــم معنــای مجــازی روح، بــه قرائن نیــاز هســت )ها
ســفر پیدایــش 41: 15-16، حقیقتــی واحــد داشــته و دارای مصادیقــی مانند »روح 
انســان‌ها«، »روح ملائکــه«، »روح تأییدکننده پیامبــران و مؤمنان«، »منبع نبوت و 
رهبــری فرهمندانه« اســت و انبیاء با یاری »روح‌القدس« واســطۀ حکمت، فطانت 
و علــم می‌شــوند. در اشــعیا)2:11( عناویــن »روح حکمت، فهم، معرفت، مشــورت، 
قوت«، بیانگر صفات الهی است. شلابیر با اشاره به ایوب)4:33 ( روح را در متون 
یهود، »خداوند« می‌پندارد و روح، فرشته یا موجودی دیگر نیست )شلابیر، 1932: 
360(؛ اما در کتب دیگر تنخ به موجودات گماشــته شــدۀ خدا اشــاره شــده است که 
بــه اذن خداونــد خوبی یا بدی آنان به فرد یا گروه می‌رســد )اول‌ ســموئیل 16: 14؛ 

اول ‌پادشاهان 22: 33-21(.
مفهوم روحِ مرتبط با نبوّت با »حضور خداوند« بر زمین معنا می‌یابد که به ملاقات 
نبــی آمــده و گاه صورتی انســان‌وار دارد )پیدایــش 32: 24-30( و در بیداری و رؤیا 
خ می‌دهــد. کارکردهای روح خداوند در تنخ عبارت‌اند از:  ایــن حضور برای انبیاء ر
»خلقــت و انعقاد کلام1 خداوند«، بهره‌مندی انســان‌های مقدس از آن )تثنیه 33: 
3(؛ »موهبت‌های چشــمگیر« )خروج 28: 3؛ 35: 31(؛ »نبوّت« )اول‌ ســموئیل 10: 
19؛ اشــعیا 61: 1-3؛ 63: 7-19؛ اعــداد 11: 29؛ یوئیــل 2: 2( و »امیدهــای غایی«. 
دانشــمندان یهــودی،2 روح را مانند شــمعدان هفت شــاخه دارای مراتب هفتگانه 
می‌داننــد: روحِ »نبــوت«: فعّال در کار رهایی؛ »حکمــت«: بصیرت، دیدن واقعیات 
و تحلیل درســت موقعیت‌ها؛ »فهم«: قابلیت تمیز خوب و بد؛ »مشــورت«: قابلیت 
تحلیــل واقعیت‌هــا و رســیدن به نتایــج صحیح؛ »قــوت«: دلیــری و توانایی انجام 
اراده خــدا؛ »معرفت«: شــناخت شــخصی خدا از مشــارکت بــا او در صحبت؛ »ترس 

dabbarah )1.  דַּבָּרָה )دَبارَه
2. Franz Delitzsch.
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خدا«: احترام خدا در عالی‌ترین مقام و آغاز حکمت )هورتون، بی‌تا: 50(.
»روح« در عهد جدید بخش عقلانی انسان و قدرت درک امور الهی است که خداوند 
بــر آن تأثیرگذار اســت. لوتر می‌نویســد: »بالاترین و نجیب‌ترین بخش انســان روح 
اســت که باعث می‌شــود امــور نامفهوم، نامرئــی و ابدی را درک کنــد. روح خانه‌ای 
اســت کــه ایمــان و کلام خدا در آن جاری اســت« )لوتــر، 1906: 308/2(. این معنا از 
تجلّــی مســیح بــر زمین و در عشــای ربانی دریافت می‌شــود )همــان: 213(. روح در 
معنای »روح اعطایی خداوند به انسان«، »ویژگی‌های روانی فرد« و »روح‌القدس« 
آمده اســت )وئســت، 1973: 214(. روح و روح‌القدس، در ایمان مســیحیت، با این 
عبــارات دیــده می‌شــود: »روح خداوند« )متــی 3: 16(؛ »روح‌القــدس« )متی 1: 18؛ 
مرقس 1: 8(؛ »فرشــتۀ خداوند« )متی 1: 20(؛ »روح« )متی 4: 1؛ مرقس 1: 10، 12(؛ 
»روح پلیــد« )متــی 10: 1؛ مرقــس 1: 23؛ 9: 20؛ لوقــا 9: 39؛ اعمــال 16: 18(؛ »روح 
پــدر« )متــی 10: 20(؛ »روح حیــات، نَفَس زندگی و جان« )متــی 27: 50؛ لوقا 8: 55؛ 
23: 46؛ یوحنا 6: 63؛ 19: 30؛ اعمال 7: 59؛ یعقوب 2: 26؛ اول‌ تسالونیکیان 2: 
8؛ مکاشــفه 11: 11؛ 13: 15(. روح در عهد جدید چنین توصیف‌شــده است: »جریان 
آرام هوا« )یوحنا 3: 8(؛ »عنصر حیات‌بخش جسم« )لوقا 8: 55(؛ جوهری ساده، 
عــاری از هــر چیــز و دارای قدرت شــناخت، تمایــل، تصمیم‌گیری و اقدام، شــامل: 
»روحی مستقل و هم‌ردیف با ملائک« )اعمال رسولان 23: 8(؛ »روح انسانی تارک 
بــدن« )اول پطــرس 3: 18-19(؛ »روحــی بزرگ‌تر از انســان، کوچک‌تــر از خداوند، 
ماننــد فرشــته خدمتگــزار وارثــان نجــات، جانشــینان مســیح و روشــنگر رابطه روح 
و نبــوّت« )عبرانیــان 1: 14(؛ »والامقام‌تــر از فرشــتگان مقــرب خــدا و ماهیــت الهــی 
مسیح« )اول ‌تیموتائوس 3: 16(؛ »عامل و قدرت خدا، مرتبط با ذات خداوند یعنی 
روح‌القــدس« )متــی 1: 18، 20؛ 3:11؛ 12: 3(؛1 »نافــذ و کنترل‌گــر فرد، منبع کارآمدی 
برای قدرت، عاطفه، احساسات و آرزوها« )لوقا 1: 17؛ یوحنا 6: 63؛ اعمال 6: 10(.
از مجمــوع بررســی‌های فوق به دســت می‌آیــد برخی از کاربردهــای روح در تنخ، با 
کلام خداوند و تجربۀ وحیانی نبی در ارتباط و بیانگر صفات الهی است. این کاربرد 
از »روح« منبــع نبــوّت و رهبری فرهمندانه اســت و تحت عنــوان »روح‌القدس« نیز 
شناخته می‌شود. »حضور خداوند« بر زمین و ملاقات نبی از درکی متفاوت با سایر 

1. ماننــد: روح ناقــل از خــدا به افــراد )اول‌قرنتیان 2: 12( روح در رحم مریم و مســبب تولد عیســی ))متی 1: 
18، 20؛ لوقا 1:35( و منتقل به رسولان پس از قیام مسیح )یوحنا 20: 22( قدرت سرکوب تمایلات نفسانی و 
عمل به مقدسات )رومیان 8: 2؛ غلاطیان 5: 16(؛ مسبب الهام و وحی )مکاشفه 1: 10؛ 4: 2(؛ هفت فرشته 
یعنــی روح خداونــد )مکاشــفه 4: 5؛ 5: 6(؛ روح تجســم‌یافته در انســان اعــم از روح الهــی یــا اهریمنی و ضد 

مسیح )دوم‌تسالونیکیان 2: 2؛ اول‌یوحنا 4: 3-2(.
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انســان‌ها حکایــت دارد کــه تجربیاتی چون معــراج را در ذهن باورپذیــر می‌کند. در 
عهــد جدیــد بخش عقلانی انســان و قدرت درک امور الهی، همان روحی اســت که 

خداوند بر آن تأثیرگذار است و باعث دریافت امور غیبی می‌شود.
دیدگاه‌هــای برخــی مفســران دربــارۀ روح در کتــاب مقــدس: دربارۀ مفهــوم روح در 
کتــاب مقــدس رویکردهای مختلفی وجــود دارد. در تحلیلی، تنــخ به‌جای نمایش 
نقــش سیســتماتیک روح، از نشــانه‌ها و داســتان‌ها بهره می‌گیــرد )کارکاینن، 2018: 
13(. عبــارت »روح‌القدس«، در ارتباط با امر الهی، بســیار دیده می‌شــود. در تلمود، 
انتقــال وحــی به نبی با روح‌القدس صــورت می‌گیرد. نمونــه آن افاضه امثال، غزل 
غزل‌هــا و جامعــه بــر ســلیمان نبی بــا انکشــاف روح‌القــدس اســت.1 روح‌القدس در 
کتــاب مقــدس یهودیان آشــکارا بیان‌نشــده ولــی آنجا که آمــده: »از کتــاب خداوند 
تفتیــش نمــوده، مطالعــه کنید یکی از این‌ها گم نخواهد شــد ...، زیــرا که دهان او 
این را امر فرموده و روح این‌ها را جمع کرده است« )اشعیا:16:34(، به روح‌القدس 

اشاره دارد )هورتون، بی‌تا: 14(.
روح‌القدس به‌ســختی دلالت به »روح الهی خداوند« با هویتی مســتقل دارد )ر.ک: 
اشعیا:12:63(. همچنین محتمل نیست روح عاملی که به اسرائیل کیفیت تقدّس 
می‌بخشــد؛ یعنــی جدایــی از ســایر ملل و تقدیس بــه یَهُوَه، توصیف شــود. »روح«، 
ک و تخطی  مقدس اســت -به همان معنایی که یهوه مقدس اســت- اصلی که پا
کن در جامعه است )ر.ک: اشعیا:11:63(. این روح  ناپذیر است و موهبت قومی سا
کن اســت، اما یهوه حضور خود را با مکاشفه‌هایی نیز  نبوّت اســت که بر موســی سا
آشکار )ر.ک: تثنیه 9:34؛ اعداد 25:11( و مردم را هدایت می‌کند )اشعیا 14:63(.

 روح تا آنجا »قدّوس« است که در قدّوسیت خدا مشارکت دارد. او، یَهُوَه، »قدّوس 
اســرائیل« اســت کــه روحِ او برای هدایــت مؤمنان به قلمرو قدوســیت و بازگرداندن 
ارتباط با پروردگارشان خدمت می‌کند؛ ازاین‌رو عبارت »روح‌القدس« در این مرحله 
به معنایی که در عهد جدید و قرآن کریم با هویّتی مستقل است، نمی‌تواند باشد؛ 
بنابرایــن منظور از روح قدّوس، روح خداوند اســت کــه در فرازهایی با عنوان »روح 
خــدا« آمــده اســت؛ ماننــد: »مــرا از حضور خــود مینــداز و روح قدّوس خــود را از من 
مگیر« )مزامیر:11:51(. شــابیر می‌نویســد در انبیاء متأخر منظور از روح، روح نبوّت 
و همــان روح خداوند اســت نه موجود فرشــته‌ای که بخواهد نبــوّت را در پیامبران 
بدمــد )شــابیر، 1932: 357(. ایــن نظریــه، مفهوم حضــور خداوند در بیــن انبیاء را 

1 .https://www.sefaria.org/Shir_HaShirim_Rabbah.1.1.1?ven=The_Sefaria_Midrash_Rab-

bah,_2022&vhe=Midrash_Rabbah_--_TE&lang=en.
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روشــن می‌ســازد و عبارت »فرشــتۀ خدا«، یادآور حضور خداوند است )اشعیا 9:63، 
10، 14؛ حجی 5:2؛ زکریا:6:4(.

در عهــد جدیــد، تعمید بــا روح‌القدس به‌صورت اســتعاری، خدمــت روح‌القدس به 
ســایرین اســت؛ بنابرایــن بنــدگان با روح‌القــدس تعمیــد خواهند شــد، همانطورکه 
روح‌القــدس در آن زمان شــنیده و فهمیده شــد. غســل‌تعمید بــا روح‌القدس دلالت 
بر ارواحی دارد که با تعمید در روحِ خلّاق و آموزنده که سرچشمۀ تقدّس و حکمت 
اســت، غوطــه‌ور می‌شــوند. ایــن کلمــات در هدیــۀ پنطیکاســتی )ر.ک: اعمــال:2( 
تحقــق می‌یابنــد )پلامپتــر، 1910: 5(. حمایــت یحیــی از عیســی نیــز کــه او با »آب« 
مؤمنــان را تعمیــد می‌دهــد، امــا عیســی آنــان را بــا روح‌القــدس تعمیــد خواهــد داد 
)ر.ک: مرقــس:8:1(، قابل‌توجه اســت؛ امّا روحی منبعــث از درون وجود دارد که با 
معنــای باطــن، در مقابل ظاهــر قرار می‌گیرد )رومیــان 29:2(. ماروین آن را ناظر بر 
رهنمودهــای پولــس دربارۀ باطن انســان‌ها و مخالفت با شــریعت محض می‌داند 
)مارویــن، 2013: 60(؛ اما بارنــز در عبرانیان 14:1، روح را خدمتگزار به وارثان نجات 
می‌دانــد. روحِ خــادم، برای اجرای ارادۀ خدا به کار گرفته می‌شــود. معنای صحیح 
کلمــۀ »به‌کارگرفتــه« در اینجــا،1 مربــوط به »خدمت مردم« اســت، به‌ویــژه در مورد 
کســانی کــه به خدمــات عمومی معبد مشــغول بودند. روح در اینجا »فرســتاده‌ای« 
از خداونــد و منصــوب برای خدمتگزاری اســت. آن‌ها »فرســتادۀ« تحــت کنترل او، 
در مقامی زیردســت هســتند )بارنز، 1962: 1231(. مفسران از این معنا در تنخ بهره 
برده‌اند که جبرئیل فرســتاده شــد تا جهت کمک به خداوند پیام مهمّی به دانیال 
برســاند )دانیــال 9: 21-23(. در ایــن معنا، برای روح شــأنی پســت‌تر از شــأن پســر 
خدا-خالــق و فرمانــروای جهانیان-درنظــر گرفته‌اند و فرشــتگان در مقامی بســیار 
متواضع‌تر از پســر خدا و برای نجات قوم خدا و کمک به آن‌ها در ســفر به بهشــت، 

به کار گرفته می‌شوند )بارنز، 1962: 1250(.
از مجموع نظریات مذکور به دست می‌آید که روح در تنخ با عبارات »روح قدّوس« 
همــان روح خداونــد اســت. در این نگاه روح ســبب نبــوّت انبیاء اســت. با افاضات 
روح خداونــد، انبیــاء قــادر به انتقــال امر الهــی و کلام خداوند به دیگران می‌شــوند 
و روح ســبب بــروز تجربیــات فرا مادی در نبی می‌شــود. در عهد جدید، روح‌القدس 
یاری‌رســان مردم اســت و در قالب فرشــته به یاری مؤمنان می‌شتابد و جبرئیل نیز 
مصداقی از این معنا اســت که در ســفر به بهشــت به قوم خدا کمک می‌کند. البته 
ح بیشــتر دارد که آیا این همان روحی هســت که انبیاء را در  این تفســیر نیاز به شــر

1. λειτουργικὰ: leitourgika.



18

سال دهم
شماره اول
پیاپی: 19
بهار و تابستان
1404

دریافت کلام خداوند و کسب تجربیات معنوی یاری می‌رساند؟ امّا اساساً دریافت 
وحی و تجربه‌ای چون عروج به‌واسطۀ روح در عهد جدید، با تفاوتی جدی با تنخ 
روبــرو اســت و آن دگرگونــی معنــای نبــی در مســیحیت و اعتقاد به الوهیت مســیح 
در تجسّــد یافتن است. این اندیشــه غالب بر مسیحیت در درک مفسّران مسیحی 
از عهــد جدیــد تأثیرگــذار بــوده و تفاوت‌هــای مبنایــی را در دو عهــد پدیــد می‌آورد، 
بااین‌حال در رســالات پولس و برخی از اناجیل در ارتباط تنگاتنگ روح، لوگوس و 

تجربیات فرا مادی مفاهیم مشترکی یافت می‌شود که در ادامه خواهد آمد.

3. »روح« در قرآن کریم
 روح با اِعراب مختلف، چندین معنا دارد. ریشه »ریح« به معنای باد همان »روح« 
اســت. »و« به جهت کســره ماقبل به »ی« تغییر کرده )ابن‌فارس، 1404: 454/2( و 
بــه معنــای ظهور و جریان امری لطیف اســت )مصطفــوی، 1430: 267/4(. »رَوح« 
کبر  مصدر و »رُوح« اسم مصدر است )همان: 269(. میان »روح« و »ریح« اشتقاق ا
ک و در حــرف دوم،  وجــود دارد )همــان: 280( کــه در معنــا و ترتیــب حروف، اشــترا
اختلاف دارند. »روح« بر جریان آنچه ورای ماده است و »ریح« بر خود ماده دلالت 
دارد. »کســره« در »ی« در واژۀ »ریــح«، معنــای پاییــن آمدن می‌دهــد. )همان( گاه 
»الرَوح« و »الرُوح« یکی دانســته شــده و تنها »الرَوح« اســمی برای نَفَس و اضافۀ آن 
به نام خداوند اضافه ملکی در نظر گرفته‌شده که باعث شرافت روح است )راغب، 
1374: 117/2(. لغت‌شناسان معاصر معنای لغوی »رَوح« را راحتی، آسایش، شادی 
و بــوی خــوش و »رُوح« را بــه معنــای جــان، رحمت، قــرآن، جبرئیل یا روح انســانی 
مُــدرک معانــی و معلّم علوم ربانی دانســته‌اند )نفیســی، 1343: 3742/5؛ دهخدا، 
ک با »ریح«  کنندۀ جسم از وجوه اشترا 1374: 91/26(. »نامحسوسی، سبکی و احیا
اســت؛ بنابراین عرب‌ها، باد، راحتی، دمیدن، هوا، فرشــته، وحی و هر امر ســبک و 
بالارونده را روح می‌نامد« )مقدّسی، بی‌تا: 112/2-113(؛ بنابراین با این گسترۀ معنا، 

»روح« مشترک معنوی نیست.
»رُوح« 21 بــار در قــرآن کریــم )روحانــی، 1368: 816/2( بــه شــکل مجرد، بــا تنوین 
یــا ترکیبــی از واژگان »قــدس«، »امیــن« یــا به‌اضافــۀ »ی« و »نا« آمده کــه با ترکیب 
وصفــی چهــار بار با واژۀ »قدس« همراه شــده و به شــکل مفرد، حیات‌بخش اســت 
ازهــری، 1421، 139/5(. »روح«  ابن‌دریــد، 1988، 526/1؛  )خلیــل، 1409، 291/3؛ 
در دو زمینــۀ آفرینش انســان )الحجر/29؛ الانبیاء/91؛ التحریــم/12( و نزول وحی و 
ج/4( آمده اســت. در نزول وحی، آیات البقــره/87، 253 و  قیامــت )القــدر/4؛ المعــار
کثر تفاســیر  المائده/110، بیانگر حمایت روح‌القدس از رســالت عیســی )ع( اســت و ا
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آن را »جبرئیل« می‌دانند )مقاتل، 1423: 515/1؛ زمخشــری، 1407: 691/1؛ آلوســی، 
1415: 54/4(. »روح« نقش محوری در نبوّت از طریق امر خداوند دارد )النحل/2؛ 
الأسراء/85؛ غافر/18(؛ همچنین فرشتگان والامقام »ارواح« و جبرائیلِ روح‌الامین، 
»روح‌القــدس« نامیــده شــده‌اند )راغــب، 1374: 118/2(. در کتــاب العیــن، روح بــا 
»آل«، جبرئیــل یــا »روح‌القدس« اســت. )خلیــل، 1409: 291/3( معانــی روح در قرآن 
عبارت‌انــد از: رحمــت )المجادلــه/22(، فرشــته‌ای بــزرگ در برابــر فرشــتگان دیگر 
)النبــأ/38(، جبرئیــل )النحــل/102؛ القــدر/4(؛ موجــودی غیــر از ملائکــه و همراه با 
ج/4؛ النبــأ/38؛ القــدر/4(، وحــی )النحــل/2؛ المومــن/15(، کلام خــدا  آنــان )المعــار
التحریــم/12(،  از جانــب خداونــد )ص/72؛ المجادلــه/22؛  )شــوری/52(، روحــی 
الســجده/9؛  )الأســراء/85؛  جــان  )التحریــم/12(،  دمیــدن  )النســاء/171(،  عیســی 

سیدجوادی و دیگران، 1391: 336/8(.
در مجموع روح یاری‌رســان به نبی در کســب تجارب نبوی، همان روحی است که 
طبــق تعاریــف می‌توان برای آن شــخصیتی مســتقل چون جبرئیــل در نظر گرفت. 
او همــان فرشــتۀ وحــی اســت کــه در تجــارب وحیانی همچــون معراج، همــراه نبی 
می‌شود. همچنین، تلقی الهام از سوی خداوند است که می‌توان آن را افاضۀ روح 
خدا بر نبی دانست که در هر دو صورت امری از خداوند برای دریافت وحی است.

الف( دیدگاه‌های برخی مفسران دربارۀ »روح« در قرآن کریم
 ابن‌قیــم دیدگاه‌هــای مربــوط بــه روح را بــا ذکر قائــان آن به 6 گروه تقســیم کرده 
اســت: »روح مخلــوق« )عقیــده اهــل ســنت(؛ »روح از امر خدا و نهــان بودن حق و 
علــم آن از خلق«؛ »روح از نور خداوند و منشــأ حیــات خلق در تاریکی و اعطای نور 
خود« )عرفا(؛ »تکه جداشده از روح خدا و مسیح همان روح خدا و خداوند« )همه 
مســیحیان(؛ »مخلــوق نبــودن روح انســان، بــه دلیــل دمیــدن خداونــد« )زنادقه، 

رافضی‌ها( و »روح مخلوق و خلّاق« )ابن‌تیمیه( )ابن‌قیم، 1402: 195-193(.
رویکــرد فلســفی-کلامی: در رویکــرد فلســفی-کلامی، روح در فعلیّت خود مفهومی 
مشکک دارد. رازی می‌نویسد: »روح مخلوقی تحقق‌یافته با عمل و امری از خداوند 
اســت. در امتــزاج روح و بــدن، روح از پیــش خلق‌شــده و در ترکیــب مــاده، به فعلیّت 
درمی‌آیــد. روح جوهــر بســیط مجرد و موجــود باارادۀ الهی اســت که بیــن خاصیّت و 
ماهیّت آن تفاوت اســت؛ بنابراین مثل هر پدیده‌ای، عملکرد آن متفاوت از ماهیّت 
آن است« )رازی، 1420: 393/23(. طباطبایی نیز روح را مخلوق می‌داند )طباطبایی، 
1417: 205/12-208(. قرطبی می‌نویســد روح از مخلوقات بلافصل خداســت، چون با 

»کن« و هر امر دیگری، به امر الهی تعلق دارد )قرطبی، 1384: 21/6(.
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 برخی روح را ملهم از تثلیث مسیحی، »عقل« می‌نامند که اولین مخلوق خداست 
و »عقــل اول« امــر اوســت. روح خــدا بــا ماهیــت الهــی و از خــدا به آدم دمیده شــد؛ 
بنابرایــن غیــر مخلــوق اســت و روح بــا ماهیــت یکســان از امــر الهی »نــا مخلوق« و 
هنگامی از ســطح نظم هستی‌شناســی به ســطحی پایین‌تر انتقال داده می‌شــود، 
»مخلــوق« اســت. روح میانجی وجودی الهی و جهانی مشــروط اســت )ســجادی، 
1373: 1285/2(. طباطبایــی می‌نویســد: »روح، حقیقــت و موجود مســتقل، دارای 
ج/4( و از مقولــۀ صفــات و قائــم به  حیــات، علــم و قــدرت اســت )النبــأ/38؛ المعــار
موجود نیست. روح امری از خدا، کلمۀ ایجادی و وجود تفویضی به اشیاء، مستند 
بــه خداونــد و مجــرد اســت و آمیختــه بــا مــاده، زمــان و مکان نیســت )القمــر/50(. 
روح »کلمۀ حیات« در اشــیاء و زنده به مشــیت خداوند اســت که القای آن بر نبی، 
»ایحاء« خوانده‌ شــده اســت )الشــوری/52(. القــای کلمه خداوند، »وحــی روح« به 
مْرِهِ«، حــرف »باء« چه 

َ
وحِ مِنْ أ مَلائِکةَ بِالــرُّ

ْ
 ال

ُ
ل ایشــان اســت؛ بنابراین در آیــۀ »ینَــزِّ

ســببیه چــه مصاحبــت، معنایــش یکی اســت. تنزیــل ملائکه بــا روح و القــا در قلب 
پیامبر جهت آمادگی دریافت معارف الهی است« )طباطبایی،1374، 303-302/12( 
بیضاوی می‌نویسد: »روح، وحی دال بر قول است؛ اما علم قدم و حدوث روح، به 
گذارشــده اســت. مقصود از »امر ربی« وحی از سوی خدا است. شناخت روح  خدا وا
بــرای همگان میســر نیســت و روح بــا عرض‌هــای آن قابل‌تمییز اســت و جوهر آن 
شــناخته نیســت. روح »وحی« و »امر« فرشــتۀ ابلاغ وحی اســت« )بیضاوی، 1418: 

.)85/5
مطابق آیه 85 اسراء، برخی روح را »روح مطلق« و »روح انسانی« به شمار آورده‌اند 
و برخــی ایــن ســؤال را در برابــر ابهام قدیمــی و پرتکــرار »قدیم« یا »حــادث« بودن 
روح تفســیر کرده‌انــد کــه شــامل »روح انســان«، »فرشــته«، »جبرائیــل«، »عیســی« 
یــا »مطلــقِ‌روح« در قــرآن اســت )طبرســی، 1372: 674/6-675؛ طوســی، بی‌تــا، 
515/6؛ طباطبایی، 1417: 199/13-200(؛ بنابراین مسلمانان روح را در معنای عام 
مخلــوق می‌دانند. یوحنای دمشــقی اشــکال می‌گیرد مســلمانان، مســیحیان را در 
تثلیــث، متهــم به شــرک می‌کنند؛ ولــی روح متصل به خدا را قدیــم نمی‌پندارند که 
شــرکی آشــکار اســت و می‌گوید: »قرآن کلام خداســت؛ خدا قدیم اســت؛ پس قرآن 
قدیــم اســت. کلام خــدا )قــرآن( قدیم اســت. عیســی »کلمــه‌الله« اســت. در نتیجه 
عیســی خداســت« )یوحنــای دمشــقی، 1950: 155/37-156( او بــا بهره‌گیــری از 
ح  پیش‌فرض‌هــای ثابت‌شــده مســلمانان و مغالطــه در قیاس، عقاید خــود را مطر
ل »قرآن،  می‌کنــد؛ درحالی‌کــه حــدوث و قِدم زمانــی در خداونــد راه ندارد و اســتدلا
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کلام خدا و عیسی، کلمه‌الله است«، صرفاً به جهت تشابه در لفظ باطل است. قرآن 
»روح‌الله« را برابر با عیســی نمی‌داند بلکه مخلوق از روح خداوند اســت و یوحنای 

دمشقی توجه ندارد عیسی به »روح منه« و نه »روح‌الله« یادشده است.
در مجموع می‌توان گفت قدیم ذاتی و ازلی بودن، برای خداوند و روح الهی اســت 
و غیرِ او حادث ذاتی است. روحِ حیاتِ دمیده به انسان )الحجر/29( حادث است؛ 
اما روح خداوند در انتقال وحی، از مقولۀ روح حیات جداست. کلام خداوند با روح 
الهی قابل‌فهم است. تنها خداوند، قدیم است، روح فرمان خداست و امر به‌مثابه 
دستور الهی، کلام الهی در متن است. روح به‌عنوان کلام خداوند، ابدی است؛ زیرا 
دربردارنده علم، قدرت و کلام الهی است؛ اما جمع این صفات در روح و ارسال آن 
به نبی حادث است. روح به وحی یا حقیقتی الهی اشاره دارد که پیامبران از طریق 
آن هدایــت می‌شــوند. این روح مســتقیماً از امر خدا نشــئت می‌گیــرد، یعنی فرمانی 

غیبی و فوق طبیعی که بی‌واسطه در جهان اثر می‌گذارد.
روح قوانیــن تکوینــی نیســت بلکــه بــه اراده و فرمــان الهــی نزدیک‌تر اســت که گاه 
به‌صورت وحی یا به شــکل نفخه الهی در انســان تجلی می‌یابد. می‌توان گفت که 
روح بــا امر الهــی پیوند دارد، اما با قوانین تکوینی که به‌طورمعمول جهان مادی را 

اداره می‌کنند، کاملاً یکی نیست.
رویکرد بیانی: در رویکرد بیانی، روح در قرآن کریم به »روح الهی« و »روح‌القدس« 
برمی‌گردد )حســن ‌زاده ‌آملی، 1362: 444(. قرآن در زمینۀ اطلاق روح با »القدس« 
و »الامیــن«، بــر چنــد چیــز، مجمل صحبت کرده اســت؛ اما روایات بــه عدم اطلاق 
آن بــر یــک امــر اشــاره دارد )صفارقمــی، 1381: 446/1-451-453؛ حویــزی، 1415: 
215/3-216(. خداونــد روح را بــه خود منتســب می‌کند )الحجــر/29؛ ص/72( که 
نشــانگر ارتبــاط خداونــد با »روح« و تشــریف آن اســت )مصطفــوی، 1430: 259/4؛ 
رازی، 1420: 410/26؛ طبرســی، 1372: 757/8(. »روح« بــا »آل« بــه معنای فرشــته 
یــا موجودی غیر از ملائکه اســت و روح انســانی با روح‌القــدس و روح الهی متفاوت 
اســت. صدرالمتألهین در تفاوت این دو نوع از روح، به نقل از ابن‌ســینا می‌نویســد: 
»روح بخــاری را »جــان« و نفــس ناطقــه را »روان« گوینــد. روح بخــاری متکــون از 
عناصــر امتــزاج یافتــه از خــون انســان و حامل قوای حــس و حرکت اســت؛ اما روح 
مجرد به تجرد برزخی گرچه به‌واســطۀ روح بخاری به بدن نیز تعلق دارد اما فوق 

تجرد و غیر از روح مربوط به جسم است« )ملاصدرا، 1981: 251/8(.
برخی »آل« الروح را در آیه 85 اســراء، »آل« عهد ذهنی و ســؤال یهودیان می‌دانند 
وتِیتُمْ« به یهودیان است، نه 

ُ
که در پاســخ پرســش آنان، نازل‌شــده و خطاب »وَما أ
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مشــرکانی کــه با وصف »امییــن لایعلمون الکتاب« خطاب شــده‌اند. طبــق روایات، 
یهودیان درباره روح از پیامبر سؤال کردند تا به صحت نبوّت او پی ببرند )سیوطی، 
1404: 199/4-200(؛ زیــرا روح در تــورات نیــز امــری مبهــم بــود و آنــان می‌خواســتند 
جــواب پیامبــر را بشــنوند )بیضــاوی، 1418: 256/3؛ رازی، 1420: 392/21(؛ امــا 
عــده‌ای »آل« روح را »آل« جنــس می‌داننــد و معتقدنــد آیــه از ماهیــت روح ســؤال 
می‌کند )ابن‌ســینا، 2007: 182؛ طباطبایی، 1417: 198/13؛ آلوســی، 1415: 144/8(. 
برخــی خاورشناســان بــا اعتقــاد بــه تأثیر مســیحیت بــر اســام در دوره‌هــای اولیه، 
نوشــته‌های یهودی-مســیحی و عقاید فرقه‌های عرفانی را در تکوین مفهوم روح 
در قــرآن ســهیم می‌داننــد )لونیــان، 1954: 145( و معتقــد هســتند گرچــه واژه‌های 
غیرعربی در قرآن، عمدتاً آرامی هستند، اما واژۀ »روح«، ناشناخته است و مفسران 

گنسی، 1948: 1011(. متقدم، در تفسیر آن ناتوان بوده‌اند )اشا
رویکــرد عرفانــی: در رویکــرد عرفانــی، صوفیــان »روح‌القــدس« را بــا »وجــه الله« 
مقایســه کــرده و آن را »نــا مخلوق« می‌پندارنــد. تصاویر آنــان از روح، عمدتاً »مرد« 
اســت، اما بهره‌گیری از نشانه‌هایی چون »طاووس«، »عقاب« یا »پرستوی سفید« 
بــه نشــان از معصومیت، نرمی و ســبکی در نوع دیده می‌شــود )رحیمــی و دیگران، 
1393: 156(؛ بنابرایــن در نظریــات صوفیــان مســلمان، اختلاف‌هــای معنــادار بــر 
پیچیدگــی چیســتی روح می‌افزایــد. نزدیــک بــه رویکــرد عرفانــی، برخــی »روح« را 
امــری غیبــی می‌دانند که قــرآن دربارۀ آن توضیح زیادی نــداده و با وجود تفکیک 
بیــن روح انســانی و الهــی، در فهم امور غیرمادی، گاه باید سرســپرده بــود )امینی، 
1387: 75/5(. این سرســپردگی دربارۀ چیستی روح در آیات )البقره/3؛ الأنبیاء/49؛ 

فاطر/18؛ الملک/12 و مریم/61( دیده می‌شود.
از مجمــوع ایــن ســه رویکرد بایــد گفت اول آنکه بــا تمایز روح انســانی و روح الهی، 
آیــات مربــوط بــه روح از هــم منفــک می‌شــوند. ثانیــا روح الهــی را در دو برداشــت، 
ســنخی از امر خداوند یا کارگزار مســتقیم خداوند می‌توان در نظر گرفت. در حالت 
اول روح خدا تجلّی او بر انبیاء جهت دریافت وحی و تجربۀ نبوی اســت، بنابراین 
هویّت مستقلی نمی‌توان برای او متصوّر شد. در حالت دوم او فرشته یا گمارده‌ای 
از ســوی خداونــد اســت که تحت عنــوان روح‌القــدس، جبرئیل یا هــر نامی وظیفۀ 
ارتبــاط بــا نبی را بر عهــده دارد. این دو دیــدگاه دربارۀ روح الهی در هر ســه رویکرد 
به‌نوعی منعکس است. این‌که کدام‌یک از این نظریات به‌واقع نزدیک است، یک 
مســئله اســت؛ امّــا ارتبــاط روح و امر الهی و تجربیــات نبوی در هــر دو حالت اتفاق 
می‌افتــد و اشــارات قرآنی )مانند شــوری/52، النجم:1-18( هــم مخاطب را به این 
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ارتبــاط ســوق می‌دهــد. نظریــات مفســران دربــارۀ چندمعنایــی روح، گاه تقلیدی و 
ناهماهنگ اســت و بی‌اعتنایی به ادوار مکی و مدنی، تفســیر آن را دشــوار می‌کند. 
فهــم معنــای روح، در انتهــای دورۀ مکــی و ورود بــه دورۀ مدنــی و انتســاب »روح« 
بــه »امر« آغاز می‌شــود. در ادامه به بررســی این تطور معنایــی در دوره‌های مکی و 

مدنی می‌پردازیم.

ب( تطوّر معنایی »روح« در قرآن کریم
 توجّــه بــه ســیر زمانی آیات، فهم رابطۀ روح و امر را تســهیل می‌کنــد. ترتیب نزول، 
مفهوم روح را در کاربردهای مختلف، با توجه به بافتار آیات روشن می‌سازد و مانع 

ح ذیل است: تشتت در فهم آن می‌شود. مفهوم »روح« در آیات مکّی به شر
1. فرشــته، جبرئیــل؛ 2. خلقــت بــا دمیدن مانند تولــد حضرت آدم و عیســی؛ 3. به 

معنای »امر« )4 بار، نزدیک به زمان هجرت(.
در دورۀ اول مکّی »روح« در معنای »فرشــته« بــا نام »جبرئیل« )النبأ/38؛ القدر/4؛ 
ج/4( هویّت مســتقل دارد. فرشــتگان و روح، فرود و عروج به زمین و آســمان  المعار
داشــته و در صفی برابر خداوند می‌ایســتند. روح، فرشته‌ای در کنار فرشتگان دیگر 
یــا بزرگ‌تــر از آنان اســت که به زمین فرود یــا از آن عروج دارد )النبــأ/38؛ القدر/4(. 
در معنایــی مــوازی، روح در ادبیات مســیحی و یهودی با فرشــتگان همکاری دارد 
)اول پادشــاهان 22: 19-21(. در اندیشــۀ دینــی بایبلــی نیز چنیــن مفهومی یافت 
می‌شــود، »دیدیموس‌الکســاندرا« بیــان می‌کنــد روح مقــدّس پایین‌تــر از خداوند و 
گنســی، 1948: 11(. در روایت‌های عرفانی مســیحی،  بالاتر از فرشــتگان اســت )اشا
»روح مقــدّس، فرســتاده‌ای از خداونــد و کمــک فرشــته‌ای بــزرگ به عیســی در امر 
وحی است«. این تعابیر در قرآن نیز موجود است )همان: 21-22(. برخی »روح« را 
مْرِنَا« در معنای »نبوّت« دانســته‌اند )قرطبی، 

َ
وحًا مِنْ أ یک رُ

َ
وْحَینَا إِل

َ
در »وَکذَلِک أ

کننــده دســتورات  1384: 24/2؛ طباطبایــی، 1417: 199/13(. روح همــراه نبــی القا
الهی، علم قلبی و عجین با اوست.

در دورۀ دوم مکــی، روح مرتبــط بــا »خلقــت آدم« در آیــات الحجــر/29، ص/72 و 
الســجده/9، از خداوند به انســان دمیده شــده و در آیات الانبیاء/91 و التحریم/12، 
دربــارۀ مریــم و عیســی بــه کار می‌رود کــه از ماهیتی »شــخصی« به »غیرشــخصی« 
تعبیــر می‌شــود. در دورۀ ســوم مکــی روح بــه معنــا یــا همراه »امــر« به‌کاررفته اســت 
)الإســراء/85؛ النحــل/2؛ غافر/15؛ الشــوری/52( که فهم آن دشــوار گردیده اســت، 
»روح« گاه بــا »آل«، گاه بــدون »آل« بر این ابهام افزوده اســت. امــر الهی، پیامی از 
خداونــد، غیرشــخصی و تحت ارادۀ اوســت؛ اما در مورد »نبــوّت« خدمتگزار پیامبر 
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اســت. شــبیه این کاربــرد دربارۀ یکی از ســبط یهــودا در تنخ دیده می‌شــود )خروج 
35: 30-31(؛ بنابراین روح گاه شخصیتی مبهم )الاسراء/85( گاه هویتی با وظیفۀ 
انتقــال وحــی الهــی دارد )النحــل/2(. صرف‌نظــر از رواج معنــای »امــر«، می‌توان از 
آن »دســتور الهــی و خــاق« دریافــت )مکدونالــد، 1932: 25( کــه یــادآور »لوگوس« 
در مســیحیت و برابر با مســیح اســت؛ اما »کلمه‌الله« معادل لوگوس نیســت بلکه از 
عیسی به‌عنوان »کلمه منه« یادشده که »جزئی« از کلمه خداست )آل‌عمران/39، 

45؛ النساء/171(.
روح به‌عنوان »امر خداوند«، در 5 معنا است:

 1. در خلــق حضــرت آدم؛ 2. روحــی به‌ســوی مریــم )مریــم/16-22؛ الانبیــاء/91؛ 
التحریــم/12(؛ 3. در خلقــت حضــرت عیســی )النســاء/171-172؛ المائــده/110-111؛ 
)القــدر/1-5؛  ‌محمــد؟ص؟  حضــرت  به‌ســوی  روحــی   .4 253(؛  البقــره/87، 
النجم/4-17؛ الشــعراء/192-194؛ الاسراء/85؛ النحل/2، 102-103؛ البقره/97-98؛ 

ج/1-4؛ النبأ/38(. التحریم/3-4(؛ 5. در روز قیامت )غافر/15؛ المعار
در دورۀ مدنی، روح به مدد عیســی آمده و مؤمنان با آن تقویت می‌شــوند و عیســی 
در آیه 171 النساء، روحی از جانب خدا معرفی می‌شود. در سوره الشعراء/193، وحی 
مرســل بــه پیامبر و در ســوره‌های البقــره/87، 253 و المائده/110، یــاری روح‌القدس 
ح اســت )المجادلــه/22(؛ بنابراین نقــش روح در نبوّت،  بــه عیســی و مؤمنان مطر
بــا صفت »قدوس« در دورۀ مدنی، شــکل جدی‌تر گرفتــه و خدماتی ارائه می‌دهد. 
ح است )البقره/87، 253؛  »روح‌القدس« با هویّتی شــخصی و نیز غیرشــخصی مطر
ک« و »جبرئیل«  النساء/171؛ مریم/17(. در تفاسیر »روح‌القدس« به معنای »روح پا
اســت. »روح‌القــدس« بــا نزول بر قلــب پیامبر، ارتبــاط میانه‌ای بیــن دنیای مادی 
کی از انســان مرتفع و دین احیا می‌شــود )بیضاوی،  و روحانــی برقــرار می‌کنــد و ناپا

1418: 149/2(؛ بنابراین روح در ادوار مختلف دارای وجوه معنایی زیر است:
ج/4: »روح و فرشتگان«. دورۀ اول مکی، در سوره‌های النبأ/38؛ القدر/4 و المعار

الســجده/9؛  الانبیــاء/91؛  ص/72؛  الحجــر/29؛  ســوره‌های  در  مکــی،  دوم  دورۀ 
التحریم/12؛ مریم/17 و النساء/171: »دمیدن و انتقال روح خداوند به انسان«.

دورۀ ســوم مکــی، در ســوره‌های النحــل/2؛ الاســراء/85؛ غافــر/15 و الشــوری/52: 
»امری از خدا«.

دورۀ مدنــی، در ســوره‌های النحــل/102؛ الشــعراء/193؛ البقــره/253؛ المائــده/110 و 
المجادله/22: »روح‌القدس«.

 در جمع‌بنــدی، توجــه بــه ســور مکّــی و مدنــی در قرآن، مخاطــب را بــه روندی در 
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معنای روح، هدایت می‌کند و فهم ماورایی یا مادی روح ساده‌تر می‌شود. از تعریف 
روح با عنوان »امری از خداوند«، تبیینی روشــن در هر دو کتاب به دســت می‌آید. 
روح همیشــه مفــرد اســت و بر فرشــته، نفــس و روح انســانی منطبق نشــده بلکه در 
ارتبــاط بــا ایــن مفاهیم اســت. ایــن برداشــت‌ها در عربی مــدرن و پســا قرآنی دیده 
می‌شــود )رک: کبیســی، 1438: 348/5(. در این تتبّع مشــخص می‌شود نقش روح 
در تســهیل امر نبوّت، امری تکرارشــونده است و هم‌نشــینی »امر« با »روح«، رابطۀ 
مســتقیم این دو را وضوح می‌بخشــد. در دورۀ مکی روح بیشــتر ناظر بر امر خلقت 
ح می‌شــود که یاریگر نبی  اســت؛ امــا با ورود بــه دوره مدنی، روح مرتبط با امر، مطر
در وحی و تجارب معنوی اســت. حال باید دانســت امر چیســت و چه کاربردهایی 

در متن دارد.

4. »امر« در کتاب مقدس و قرآن کریم
در تنخ، اسم مؤنث »اِمِر«1 به معنای »کلام« و در معنای فعلی »گفتن«، »امر کردن« 
یا »حرف زدن« است )ویلسون، 1870: 368(؛ امّا در معنای اصطلاحی، »کلام الهی« 
اســت )مزامیــر 105: 19؛ 138: 2؛ 119: 11، 38، 103( ماننــد: »کلام خداونــد کلام طاهر 
اســت،...«2 یا »تمامی کلمات خدا مصفی اســت...«3 »امر« در اصطلاح، دســتورات 
الهی از طریق فرایض و توصیه‌های اخلاقی است )مزامیر 119: 11، 38، 103(؛ اما به 
معنای کلام انبیاء و افراد نیز به‌کاررفته اســت. )پیدایش 4: 23؛ اشــعیا 5: 24؛ 28: 
23؛ 29: 4؛ 32: 9؛ تثنیــه 32: 2؛ 33: 9؛ مزامیــر 12: 7؛ 17: 9؛ 18: 31؛ 105: 19؛ 
138: 2؛ 147: 15؛ امثال 30: 5؛ 119: 4( کتاب خدا از »کلمه خدا« و »امر« خداست.
در مســیحیت »کلمه« )لوگوس( برای عیســی واژه‌ای معادل »امر« است: »در ابتدا 
کلمــه بــود و کلمه نزد خدا بــود و کلمه خدا بود. همان در ابتدا نــزد خدا بود...کلمه 
کن شــد. پــر از فیض و راســتی؛ و جــال او را دیدیم...«  جســم گردیــد و میان ما ســا
)یوحنا 1:1-2، 14( در کتاب یوحنا و رســالات پولس، از »کلمه« به »تجسّــد خدا بر 
روی زمین« تعبیری یافت می‌شود؛ اما کلام خداست که باید شنیده شود. دگرگونی 
معنــای روح و ارتبــاط آن بــا کلمــه و مســئله تجسّــد، از انجیــل یوحنا بــه بعد دیده 
می‌شــود. در تنــخ این تعبیر وجــود ندارد، گرچه فیلســوفانی به تفســیر »لوگوس« و 
رفــع ابهامــات آن پرداخته‌انــد؛ مانند اینکه، ذات لوگوس را در پدر و پســر، با وجود 
دو اقنــوم مجزا، یکی دانســتند و ماهیت الوهی و بشــری بــه آن دادند )لین، 1380: 

speech ؛word/אֵמֶר .1

2. אֲמָר֪וֹת: ’ă-mā-rō-wṯ؛ مزامیر 12: 6
ת؛ امثال 30: 5 3. אִמְרַ֣
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36-37(، اما این ابهام باقی‌مانده است.
 در قــرآن کریم مصادیق »امر« عبارت‌انــد از: دین )التوبه/48(؛ کلام )الکهف/21(؛ 
عذاب )ابراهیم/22(؛ عیســی )مریم/35(؛ فرمــان خداوند درباره جنگ )غافر/78؛ 
البقره/109(؛ فتح‌ مکه )التوبه/24(؛ قیامت )النحل/1(؛ سرنوشت )یونس/3(؛ وحی 
)السجده/5(؛ دستور )النحل/90(؛ ذنب )المائده/95(؛ نصر )آل‌عمران/154(؛ فعل 
و شــأن )هــود/97(؛ غرق )هود/43(؛ امر ســلطانی توانــا. )الاســراء/16؛ الکهف/71؛ 
کبیسی، 1438: 381-382( این وجوه نشان می‌دهد امر به معنای »شیء« که جمع 
آن »امــور« و بــه معنای »کلام« که جمع آن »اوامر« می‌شــود، کاربرد دارد. هواری از 
قــول حســن می‌گویــد امر خــدا، کلام اوســت و روح که از امر خداســت، همــان قرآن 
اســت امّــا برخی تابعیــن در تعبیری نــادر روح را مخلوقی دارای دســت‌وپا می‌دانند 

)هواری، بی‌تا: 434/2(.
»کلمــه منــه« تعبیــری برای عیســی و امــری از پــروردگار اســت. »کلمه« بــه معنای 
»روح« و »مســیح« بیانگر ارتباط روح و نبوّت اســت. عیســی کلام و ســخن خداوند 
اســت، زیــرا به‌وســیله کلام و امــر خداوند، بدون واســطۀ پدر یا نطفه متولد شــد. او 
روحــی از خداوند اســت زیرا در جســم دیگر نیســت، مانند نطفه‌ای کــه از پدر زنده 
جداشده و با قدرتی از خداوند خلق‌شده است )زمخشری، 1407: 593/1(؛ اما ارتباط 
روح و کلمه، در انحصار عیســی نیســت بلکه یکی از مصادیق اســت )النســاء/171؛ 
لَ  آل‌عمــران/45(. قــرآن کریــم »روح« را امــری از پروردگار اعــام می‌کنــد »... لا مُبَدِّ
لِکلِماتِــهِ« اهمّیّت کلمه دربارۀ روح را آشــکار می‌ســازد. رســالت، بیــان وحی خداوند 
اســت. قرآن کریم با معنای »کلمه« به شــکل مطلق با عیســی و تجسّد کلمۀ خدا و 
الوهیــت مســیح، در رابطۀ انکاری قــرار می‌گیرد. علی‌رغم پیچیدگــی معنای امر با 
روح، کاربرد ســاده‌تر آن، روح مرتبط با وحی یعنی »قولِ« خداوند اســت؛ بنابراین، 

»روح«، معادل »وحی« می‌شود )السجده/5(.
در یــک جمع‌بنــدی در عهــد جدیــد تعبیر »کلمه« برای عیســی به‌کاررفته اســت. از 
ســویی، در اندیشــه اسلامی عیسی روحی از الله اســت و عیسی نیز در معنای امری 
از ســوی خــدا، کلمۀ خداوند اســت. ایــن ارتباط تنگاتنگ بین روح و امر از یک‌ســو 
و فهــم امــر الهی به‌عنوان وحی از ســوی دیگر، صحه‌ای بر تأییــد رابطۀ امر و روح 

است. در ادامه، این رابطه بررسی می‌شود.

الف( رابطۀ »امر« و »روح« در کتاب مقدس و قرآن کریم
در کتاب مقدس »امر« و »روح« دارای رابطه هستند. در سفر پیدایش، کلام خدا در 
خلق، اراده و امر الهی، تحت عنوان »خدا گفت« مکرر مشاهده می‌شود )پیدایش 
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1: 3، 6، 9، 14، 20، 24، 28، 29(. در انبیــای متأخــر، کتــاب خــدا از »کلمــۀ خــدا« و 
درنتیجه »امر« خداست: »...زیرا دهان او این را امر فرموده و روح او این‌ها را جمع 
کــرده اســت« )اشــعیا 34: 16(. »کلمــه« به‌عنــوان امر خداونــد، در مکتوبــات آمده 
اســت: »به کلام خداوند آســمان‌ها ساخته شد و کل جنود آن‌ها به نفخۀ دهان او« 
)مزامیــر 33: 6(. در عهــد جدید »کلمه« کلام خداســت که شــنیده می‌شــود و وحی 
انتقال‌یافته به نبی اســت: »ایمان از شــنیدن است و شنیدن از کلام خدا« )رومیان 

.)17 :10
در قرآن کریم خداوند آفرینش را با کلام خود پدید آورد: »]او[ پدیدآورنده آسمان‌ها 
و زمین ]اســت[ و چون به کاری اراده فرماید، فقط می‌گوید: »]موجود[ باش« پس 
]فــوراً موجود[ می‌شــود« )البقره/117(. خلقت، ارتباط بــا »قول« دارد: »وقتی چیزی 
را اراده کنیــم، همین‌قــدر بــه آن می‌گوییــم: »بــاش«، بی‌درنــگ موجود می‌شــود« 
الاعــراف/150؛  )البقــره/109؛  »کلام«  معنــای  بــه  مؤنــث  اســم  »امــر«  )النحــل/40( 
الکهــف/21( و »کلام« بــه معنــای »روح« به‌کاررفتــه اســت )قرطبــی، 1384: 22/6؛ 
النســاء/171(. طباطبایــی بــا معنــای روح و مســیح در عبــارت »وَ رُوحٌ ‌مِنْــهُ« و امــر 
الهــی بودن روح در آیه 85 إســراء، همچنیــن ارتباط واژگان »کلمه« و »امر«، نتیجه 
می‌گیرد عیسی کلمۀ »کن« خدا هست. چون کلمه »کن« از عالم امر است، عیسی، 
گنســی، 1948: 61-63(. روش  روح نیــز هســت )طباطبایــی، 1374: 244/5؛ اشا
طباطبایی در نتیجه‌گیری تفســیر آیه به آیه اســت؛ اما در آیه 85 اسراء، صحبت از 
عیســی نیســت تا ارتباط روح و کلمه بودن عیســی از آیه به دســت آید. سیاق سوره 

مربوط به موسی و بنی‌اسرائیل است که از آیه 171 نساء برمی‌آید.
 در عهد جدید، ارتباط معنای روح با کلمه و مســئلۀ تجسّــد، از انجیل یوحنا به بعد 
ح می‌شود که ریشه آن را  دیده می‌شــود و مناقشاتی دربارۀ اخذ اندیشــه لوگوس مطر
در فلســفه یونان باســتان یا ســنت عبرانی )جان اســتون، 1909، 85-87( یا برگرفته 
از »فیلون« می‌دانند )ولفســون، 1965: 305-308(؛ همچنین گفته می‌شــود یوحنا از 
اندیشۀ »مسیح ازلی« که به‌واسطۀ او همه‌چیز به وجود آمده است )کولسیان 1: 16؛ 

اول‌ قرنتیان 8: 6؛ عبرانیان 1: 3( تأثیر گرفته است )عبدی و دیگران، 1391: 102(.
آیه 15 غافر و ارتباط آن با 85 اسراء، بیانگر استقلال روح و امری از خداوند در رسالت 
اســت که با آیه 2 نحل و 52 شــوری، مرتبط اســت و مســاعدت روح به انبیاء آشکار 
می‌شــود؛ بنابراین حضرت ‌محمد؟ص؟ از خود ســخن نگفته و مکاشــفه او، به امر و 
روح خدا صورت گرفته اســت. قرآن منبع وحیانی یکســانی دربارۀ »روح‌الله« عرضه 
می‌کند و به کتب پیشین اشاره دارد )الشوری/52(. روح به شکل امر الهی، در پنج 
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وجه است: خلق آدم )الحجر/29؛ ص/72(، رحم مریم )مریم/16-22؛ الانبیاء/91؛ 
التحریم/12(، تولد عیســی )النســاء/171-172؛ المائده/110-111؛ البقره/87، 2539(، 
الشــعراء/192-194؛  النجــم/4-17؛  )القــدر/1-5؛  محمــد؟ص؟  حضــرت  به‌ســوی 
الاســراء/85؛ النحــل/2، 102-103؛ البقــره/97-98؛ التحریم/3-4( از ســوی خدا در 

ج/1-4؛ النبأ/38(. روز قیامت )غافر/15؛ المعار
 »روح مــن امرنــا«، بیانگــر روحِ تابــع امــر خداونــد اســت )الشــوری/52( و بــه هرکــه 
بخواهــد کتــاب و ایمــان عطــا می‌کنــد. »روح مــن امرنــا« »وحــی« یــا »قرآن« اســت 
)طبرسی، 1372، 58/9(. »ه« در »جعلناه« به وحی برمی‌گردد و روح، وحی نازل در 
قالب کلمات الهی بر نبی است )فضل‌الله، 1419: 203/20(. شعراوی »ه« را به قرآن، 
نزدیک‌تریــن واژه بــه عبارت »جعلنــاه« یعنی »کتاب« برگردانده اســت )شــعراوی، 
1991: 13861(؛ امــا در ارتبــاط با روح منافات ندارد؛ زیــرا می‌توان »ما کنْتَ تَدْرِی 
إِیمان« را جمله معترضه در نظر گرفت تا مؤثر در فهم روح باشــد 

ْ
ا ال

َ
کتــابُ وَ ل

ْ
مَــا ال

و ارتبــاط بــا نبــوّت در قالــب کلام ‌الهی کــه در قرآن »امــر«، در تنخ »اِمِــر« و در عهد 
جدیــد »لوگــوس« شــناخته می‌شــود، مشــخص شــود. روح مرتبــط بــا نبــوّت »کلام 
الهی« یا موجودی فرشته‌گون با نام‌های »جبرئیل«، »روح‌الامین« یا »روح‌القدس« 
اســت که ظاهراً نیرویی درونی در انبیا برای هدایت تشــریعی آنان اســت؛ بنابراین 
وحــی بر پیامبران، علم و نوری از خداوند اســت )النــور/35؛ الزمر/22؛ الانعام/122؛ 

الشوری/52(.
در آیاتی »روح« جانشین »وحی« شده است )النحل/2؛ غافر/15( که بیانگر وظیفه 
انبیاست. این نتیجه از واژه »انذار« در دو آیه النحل/2 و غافر/15 به دست می‌آید. 
در آیــه 2 نحــل، فرشــتگان وحی را انتقــال می‌دهند؛ اما در غافــر/15، انتقال وحی، 
مســتقیم از خداونــد اســت؛ بنابراین »کلمه« به‌عنوان امــر خداوند و وحی الهی، در 

هر دو کتاب آمده است.
کنون گفته شد، نتیجه می‌گیریم در هر دو کتاب، »امر« به »کلام  از مجموع آنچه تا
خداونــد« اشــاره دارد. عهــد جدید به وحــی خداوند بــا »کلمه« اشــاره دارد، هرچند 
مســیحیان آن را در »تثلیث« بازیابی می‌کنند؛ اما از صراحت عبارت: »کلمه جســم 
کن شــد...  و جلال او را دیدیم...«، اشاره به امر محقق خداوند  گردید و میان ما ســا
بر زمین دارد که در مســیح متبلور شــده و نیروی »روح«، نصیب انســان‌ها می‌شــود 
کــه رســتگاری به همــراه دارد. این معنا در قــرآن با در یک‌گونه قــرار دادن »روح« و 
»امر« تصریح‌شــده اســت. با اتصال سه‌گانه‌ای بین این متون، در قرآن ارتباط بین 

روح و امر، نهایی می‌شود.
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ب( رابطه »امر« و »وحی«
در کتاب مقدس گاه »وحی« و »روح« هم‌معنا شده‌اند. در تورات، نزول وحی الهی 
بــه »نــزول روح خــدا« تعبیر شــده و خداوند با روح خود به‌واســطۀ انبیــا برای اقوام 
شــهادت فرســتاده اســت )دوم ‌تواریخ 15: 1؛ 24: 20؛ نحمیا 9: 30(. روح خداوند بر 
جان نبی احاطه می‌یابد، از قوت او پر شده، وحی الهی را انتقال می‌دهد )حزقیال 
11: 5؛ یوئیــل 2: 28؛ میــکاه 3: 8؛ زکریــا 7: 12( و کلام را به‌واســطه انبیــا می‌فرســتد 
)زکریــا 1: 6؛ 7: 12(. نبــی صاحــب روح اســت و فی‌ذاته، نبوّت را تحقق می‌بخشــد. 
)اعداد 27: 18( روح نیروی درونی نبی و مسبب توانایی او و تشخیص امور است 
)اول‌ ســموئیل 10: 6(»مبدّل شــدن به مردی دیگر«، به عصمت و برگزیدگی انبیاء 
اشــاره دارد؛ امّــا بــا توجّــه بــه عملکــرد انبیاء، ثابــت نمی‌مانــد )اعــداد 31: 16؛ اول‌ 

سموئیل 18: 10(.
در عهد جدید حواریون در طهارت، معرفت، حلم، مهربانی، روح‌القدس، کلام حق 
و قــوّت خــدا با عدالت، لغزشــی ندارند و خادمان خداوند هســتند )دوم ‌قرنتیان 6: 
3-7(. عبارت »در روح« در کتاب مکاشــفه، بیانگر الهام روح بر یوحنا اســت و نبی 
در این شهود اختیار دارد. تجربۀ یوحنا مشابه تجربۀ حزقیال، بیانگر عملکرد روح 
در وظایــف پیامبری اســت )کوســتر، 2020، 246( ایــن تجربه، شــبیه تجربۀ پیامبر 

کرم؟ص؟ در شب معراج، در سفر شبانه با جبرئیل است. ا
در قرآن کریم روح تنها امری از خداوند است )النباء/38(. برخی از این مصادیق با 
قیدهایی در قرآن آمده اســت، اما »روح« به شــکل مطلق امر خداست )طباطبایی، 
1417: 171/20(. طباطبایــی برابــر دانســتن روح با وحی، قرآن و نبــوّت را مرتبط؛ اما 
ک لفظــی یــا مجــاز صحیــح نمی‌دانــد. ازنظــر او »روح« در النحل/2  ازلحــاظ اشــترا
مجــازی نیســت و در تشــخیص مصادیــق، بایــد ســایر مــوارد در قرآن کریــم را دید 
)همان: 207/12( در برخی آیات مانند )الشــوری/52( روح »وحی« تلقی شــده اســت 
)همان، 206/12؛ طبرســی، 1372: 537/6(. »روح« کلمه حیات به‌کاررفته در اشیاء 
اســت؛ بنابرایــن از مصادیــق روح، »وحی« و تنزیل ملائکه بــا روح، القا روح در قلب 
پیامبــر جهــت دریافــت معــارف اســت. »کلمــه خداونــد«، کلمــه حیات اســت که بر 
ملائکــه اثرگــذار اســت. همراهــی ملائکه با روح از ســنخ امــر خداوند اســت که بر هر 
بنــده‌ای بخواهد نازل می‌کند تا بشــر را انــذار کند )طباطبایــی، 1417: 206/12(. در 
آیه 22 مجادله، غیر از روحِ بشری مشترک بین کافر و مؤمن، روحِ پدیدآور قدرت و 

شعور به مؤمنان تفویض می‌شود )همان: 191/2؛ الانعام/122؛ النحل/97(.
 دریافت دســتور الهی از »امر« تنها گفتار نیســت ولی با »کلمه« یا »لوگوس« مرتبط 
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اســت. کلام خــدا غیــر مخلوق اســت؛ امــا کلام پیامبر، وحی از خداســت کــه با کلام 
خداوند منافات ندارد. دو آیه از آیات حاوی »روح‌القدس« در قرآن، به کلام خداوند 
و تکلّم با پیامبر اشــاره می‌کند )البقره/253؛ المائده/110(. »وحی« از مصادیق کلام 
خداوند است و تکلّم خدا با بشر با وحی امکان‌پذیر است. اطلاق لفظ »کلام خدا« 
بــر قــرآن کریم، اطــاق حقیقی یا مجازی اســت )الاعراف/144؛ النســاء/164( وحی 
بــه انبیــاء از مصادیق کلام اســت )طباطبایــی، 1374، 107/18(. در آیۀ 52 شــوری، 
روحی مرسل از امر خداوند به تکلّم با پیامبر می‌پردازد که یادآور »کلام‌الله« است؛ 
بنابراین رابطۀ درهم‌تنیده‌ای بین امر، وحی و کلام وجود دارد. روح واســطۀ تعلّم 
وحی بر پیامبران است. این تعلیم مفهوم و الفاظ از سوی خداوند به پیامبر انتقال 
داده می‌شــود. )الشــعراء/192-195؛ القیامــه/18؛ آل‌عمــران/108( آیه 85 اســراء به 
ارتباط امر خدا و روح اشــاره می‌کنــد؛ بنابراین وحی به‌عنوان یکی از مصادیق روح 
و معادلی با امر الهی، از روح خداوند نشئت‌گرفته و روح همان نیروی تفویض‌شده 

به پیامبر است.

ج( »دباره«، »اِمِر«، »لوگوس« و »کلمه‌الله«
در تنــخ، خداونــد خــود را با کلام منکشــف می‌کند )اول‌ ســموئیل 3: 21(. »کلام« با 
اعمالی چون ویرانی یا نجات )ارمیا 5: 14(، مســتقل از خداوند نیســت؛ اما مفهوم 
تجسّــد از آن اســتخراج نمی‌شود. »کلمه« از فحوای آیات »کن« و »تجلّی خداوند« 
است )عبدی و دیگران، 1391: 101(. در تنخ آمده است: »روح خداوند به‌وسیله من 
متکلّم شــد و کلام او بر زبانم جاری گردید. خدای اســرائیل متکلّم شــد و ...« )دوم‌ 
ســموئیل 23: 2-3( انبیاء گوینده کلام خداوند هســتند. روح خدا، این امکان را با 
جــاری شــدن در نبــی ایجاد می‌کنــد )دوم‌ ســموئیل 23: 2(. دریافت پیــام و امداد 
الهی، با »حضور خداوند« محقق می‌شــود )اول پادشــاهان 19: 11-13(. القای روح 
تــازه )حزقیــال 11: 19؛ 18: 31؛ 36: 26، 27( بیانگر »روح نبوّت« در نبی و هدایتگر 
بنی‌اســرائیل اســت: »و خداوند می‌گوید اما عهد من با ایشان این است که روح من 
که بر توست و کلام من که در دهان تو گذاشته‌ام از دهان تو و دهان ذریت تو و از 
دهان ذریت ذریت تو دور نخواهد شــد...« )اشــعیا 59: 21( روح، محرّک پیامبران 
در انتقــال اوامــر و نواهــی اســت و بــه شــکل موجودی مســتقل )حزقیــال 11: 5( در 
نوئییــم دیده می‌شــود، امــا در فرازهایــی، »کلام الهــی« معادل روح اســت: »به من 
نزدیــک شــده این را بشــنوید. از ابتــدا در خفا تکلّم ننمــودم و از زمانی که این واقع 
شد من در آنجا هستم و الآن خداوند یهوه مرا و روح خود را فرستاده است« )اشعیا 
48: 16؛ 61: 1(. در گفتگوی یوشــع‌بن‌نون و موســی، کلام خداوند با افاضه روح بر 
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نبــی جــاری می‌شــود )اعــداد 11: 29( و نــزول روح در ادوار مختلف )اعــداد 24: 2؛ 
اول ‌سموئیل 10: 10؛ اول ‌تواریخ 12: 18؛ دوم ‌تواریخ 20: 14؛ داوران 6: 34؛ 11: 29( 

که ناقل وحی است )حزقیال 11: 5؛ دوم تواریخ 24: 20؛ 15: 1-2(، دیده می‌شود.
»لوگــوس« در زبــان یونانــی به معنــای »من ‌می‌گویــم« )الیــکات، 1890: 552/1( در 
طول زمان معانی متعددی داشته؛ اما معنای »عقل« در فلسفۀ یونان و »کلمه« در 
کلیتوس«، لوگوس  ســنت سامی رایج‌تر گردید. )خراســانی، 1370: 235-236( »هرا
کم بــر جهان« می‌داند. »رواقیّون« آن را »نظم عقلانی جهان«  را »اصــل عقلانی حا
می‌پنداشــتند؛ یعنی قانون بی‌واســطه طبیعی و نیروی حیات‌بخش ناظر بر زمین 
کــه آن را »عقــل مابعدالطبیعــی« می‌دانســتند. فلاســفۀ یونان آن را واســطۀ جهان 
مــادی بــا خداوند نمی‌دانســتند، امــا در بیــن نوافلاطونیان بخصــوص »فلوطین«، 
ایــن بــاور شــکل یافت. در نــگاه برون ‌دینی، مناقشــاتی در فهم کلمــه پدید آمد که 
ح کــرد. او عالم مُثــل را لوگوس  فیلــون بــرای حل آن، لوگوس را در ســه ســطح مطر
دانســت و ســه مرحلۀ وجــودی برای آن قائل شــد. ابتدا لوگوس را »ذهــن« یا »قوۀ 
ج از ذات خداوند« و آماده  عاقله خداوند« و برابر با ذات او نامید. سپس آن را »خار
ورود در این جهان در نظر گرفت و نهایتاً آن را جاری در جهان دانست )ولفسون، 

.)28-27 :1965
»روحِ پــدر« حواریّون را در گفتگوی با ســاطین یاری می‌رســاند؛ زیــرا آنان جز کلامِ 
روح پــدر ســخن نمی‌گوینــد )متی 10: 20(. عیســای نبی حواریّــون را از رخدادهایی 
آتــی بعــد از عروج، مطّلع می‌ســازد. همچنیــن در گرفتاری‌های حواریّــون، دلداری 
می‌دهــد تا هراســی در کلامشــان نباشــد، چــون روح‌القــدس کلام آنــان را در لحظه 
جاری می‌کند )مرقس 13: 11(؛ بنابراین در چالش‌های نبوی با پشتوانگی عاملیت 
خداونــد، کلام الهــی بــر آنــان وارد می‌شــود. کلامِ رســول، همــان روح اســت )یوحنا 
6: 36؛ نیــز: 3: 34( و روح مرتبــط بــا وحــی، کلام القایــی خداوند به نبی اســت، در 
این ســیاق روح فرشــته نیست. ریشــۀ کلام از روح‌القدس است و نبی و حواری تنها 
انتقال‌دهنده کلام هستند )مرقس 13: 11؛ لوقا 12: 12(. در اول‌ قرنتیان آمده است: 
»زیــرا کســی کــه بــه زبانی ســخن می‌گوید، نه به مــردم بلکه بــه خدا می‌گویــد، زیرا 

هیچ‌کس نمی‌فهمد لیکن در روح به اسرار تکلم می‌نماید« )اول ‌قرنتیان 14: 2(.
 پولــس »شــنیدن کلام خدا« را )رومیــان 10: 17( نشــان‌دهندۀ دو موضوع می‌داند: 
شــنیدن درســت کلام الهــی و دریافــت از واســطۀ وحــی )روح(. خداونــد روح را بــه 
کن اســت، آنچنانکه در  انســان‌ها بیعانــه داده )دوم‌ قرنتیــان 5: 5( که در آنان ســا
مســیح جــاری اســت و با روح، جــال خداوند دیده می‌شــود )دوم ‌قرنتیــان 3: 17-



32

سال دهم
شماره اول
پیاپی: 19
بهار و تابستان
1404

18(. پولس با کشف کلام خداوند )افسسیان 3: 3( ناقل کلام الهی به دیگران شد؛ 
بنابراین رسولان به روح خداوند مکشوف می‌شوند )افسسیان 3: 5، 16(.

 هم‌نشــینی واژگان »روح«، »کلام« و »مکتوبــات« بیانگــر ارتباطــی تنگاتنگ اســت 
)دوم‌ تســالونیکیان 2: 2( که در آیۀ 171 نســاء نیز دیده می‌شــود. در ســنت شفاهی 
یا مکتوب، خلل یک مورد، مؤثر بر دیگری اســت، بنابراین کلام، روح یا مکتوبی از 
کلام خداوند نباید مخدوش شــود. ارســال وحی به مردم فوز عظیم و آن، شــنیدن 
کلام خدا از پیامبر است )عبرانیان 2: 3-4(. عبارت »آن‌که گوش دارد بشنود روح 
به کلیساها چه می‌گوید« )مکاشفه 2: 7، 11، 17، 29؛ 3: 6، 13، 22(. نشان‌دهندۀ 
کلماتی از روح و عیســی اســت که باید شــنیده و اطاعت شوند. در انتهای هر جمله 
به عیســای مُنبَعث اشاره‌شــده که نشــانۀ رابطۀ نبی و روح در انتقال کلام خداوند 
است. در برخی جملات همراهِ سخنان مسیح، سخنان روح نیز هست )مکاشفه 1: 
17؛ 3: 22(. بصیرت گره‌خورده دربارۀ روح، در گفتمان کتاب مکاشــفه نقش دارد. 
)مکاشــفه 14: 13( عبارت مربوط به روح و گفتار او به کلیســاها، به اعطای بصیرت 
به روسای کلیسا اشاره دارد. دل سپردن به عیسی و کلام نبوّت او )مکاشفه 1: 3(، 
به جهت کارکرد روح است که در یوحنای نبی مفهوم »در روح بودن«، تثبیت‌شده 
اســت؛ بنابرایــن »کلام« یاریگــر نبی اســت )یوحنــا 6: 63( و ارتباط نبــی با خداوند 
بــا »کلام« اســت. در یوحنــا، نبی با روح، کلام خــدا را بیان می‌کنــد )یوحنا 3: 34(. 
نبوّت، علم از پیش تعیین‌شده نیست، بلکه با برهان روح و قوّت حاصل می‌شود 

)اول ‌قرنتیان 2: 5-3(.
پولس ســخنور ضعیفی بود، خداوند در رؤیا با او صحبت کرد: »نترس، ســخن بگو و 
سکوت مکن، زیرا من با تو هستم و انسان بر تو صدمه‌ای نخواهد زد، زیرا من در این 
شــهر مردم بســیار دارم.« خداوند پولس را در ناامیدی ملاقات کرد و روح خود را بر او 
نازل کرد )بارنز، 1962: 686(. در این تفســیر، روح، »کلام« اســت. حوّاریون کلام غیر 
خدا را مکتوب نمی‌کنند و روح خداوند بر قلوب تأثیرگذار است )دوم‌ قرنتیان 3: 3(. 
کم بر کلمات خداوند اهمّیّت دارد )دوم‌ قرنتیان 3: 6(.  در ایــن بافتــار، روح‌اللهی حا
مســیحیان »خداوند« را در این عبارات »مســیح« می‌دانند )بارنز، 1962، 830-831؛ 
دوم ‌قرنتیــان 3:17-18(. انکشــاف روح خداونــد بــر برگزیدگان و انبیا، ســبب انتقال 
کلام الهی می‌شــود )افسســیان 3: 3، 5، 16(. گفته می‌شــود کســانی که در کلیســاها 
منصب نبوّت داشــتند، ملهم از روح بودند، البته هیچ ســندی تکرار این موضوع در 
کلیســا را نشان نمی‌دهد؛ ازاین‌رو مکاشــفه به پایان رسیده و آموزه‌های انجیل درک 

می‌شوند و پس‌ازآن، این وظایف متوقف می‌شود )بارنز، 1962: 985(.
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»کلمه« در قرآن کریم معانی مختلفی دارد )عبدی و دیگران، 1391: 104(؛ امّا دایرۀ 
معنایــی آن بــه کلام خداوند برمی‌گردد. طباطبایی »کلمــه« را دال بر ذات خداوند 
می‌دانــد و در اصطــاح قرآنی، کلمه بر اموری که ذات خداوند در آن آشــکار اســت، 
دلالت دارد )طباطبایی، 1417: 404/13(. روح »کلام الهی« جاری بر زبان نبی است: 
»در حقیقــت، مــا ]قرآن[ را بر زبان تو آســان ســاختیم تــا پرهیزگاران را بــدان نوید و 
مردم ســتیزه‌جو را بیم دهی« )مریم/97( در قرآن کریم از کلام مســتقیم خداوند با 
کرم؟ص؟ صحبت نشــده اســت؛ امــا خطاب‌های خداوند بــه پیامبر؟ص؟ به  پیامبــر ا
گفتگویی مســتقیم اشــاره دارد. قرآن کریم »جبرئیل« را، فرشتۀ وحی بر محمد؟ص؟ 
معرفــی می‌کنــد )البقره/97( و در آیۀ بعد نشــان می‌دهد فرشــتۀ وحــی، با هر نامی، 
فرســتاده خداســت )البقره/98(. نحوۀ انتقال وحی مهم اســت؛ اما »پیام خدا« که 
امــر اوســت، اهمّیّت بیشــتری دارد. به‌هرحال خــدا با نبی به طــرق مختلفی حرف 
می‌زنــد. )الشــوری/51( و روح بــا هر انتســابی، امری از خداوند اســت )الاســراء/85؛ 
الشــوری/52(. غیــر پیامبــر نیــز دریافــت وحــی دارد )الشــوری/51-52(؛ امــا وحــی 
به‌عنــوان کلام خداونــد، بــه شــکل تشــریعی تنهــا در اختیــار رســولان قــرار می‌گیرد 

)الشوری/52(.

5. معراج به‌مثابۀ تجربۀ معنوی مرتبط با روح و امر الهی
بعد از یافتن رابطۀ تنگاتنگ بین روح، امر، وحی و کلام الهی، تجربۀ نبوی در قالب 
تجربه‌هایــی همچــون معراج موضوعیت پیدا می‌کند. در کتاب مقدس، موســی با 
قدم بر کوه ســینا، خدا را می‌بیند )خروج 19:20(. مفســران خاخام عروج موسی را با 
مبارزه و غلبه بر موانع بیان می‌کنند )هالپرین، 1981: 49(. عبارت »موســی به نزد 
خدا بالا رفت«، همان عروج وی به‌ســوی خدا اســت )خروج 19: 3(. عروج ابراهیم 
خ می‌دهــد )پیدایش 15:5(؛ اما او در خواب با خدا  نیــز با نمایش ملکوت آســمان ر
صحبت می‌کند )پیدایش 15:1(. خاخام‌ها با عبارات خداوند »کوچه‌های بهشــت 
را به او نشان داد« و »او را بر فراز طاق بهشت بلند کرد« )میدراش‌ربا، 120/1-121: در 
پیدایــش 15:5( آن را معــراج می‌دانند. مفهوم معراج در اندیشــۀ یهودی با ملاقات 
خــدا آمیختــه اســت و دریافــت وحی صرفاً بــه تجربه‌ای شــبیه به دوربــری یا درک 
بهشــت و جهنم اشــاره نمی‌کند. زمانی که موســی برای رهبری بنی‌اسرائیل از مصر 
فراخوانده شــد، اولین معراج خود را در بوته‌ای ســوزان تجربه کرد )گاســتر، 1893: 
573-577(. موســی در ایــن روایــات ملاقــات بــا فرشــتگان و خواندن تــورات را در 
آسمان هفتم تجربه کرده است )همان: 579-585(. در کتاب مقدس نشانه‌های 
مستقیمی وجود دارد که روح پیامبر را به معراج می‌برد )حزقیال 3: 12( و توصیفی 
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از فرشــتگان بــا شــادی از مأموریت حزقیال وجــود دارد. روح در ایــن تجربه پیامبر 
را همراهــی می‌کنــد )حزقیال 3: 13( و پیامبر جاذبۀ وحــی را درک می‌کند )حزقیال 
8:3؛ 11:1، 24؛ 37:1؛ 43:5؛ حبقوق 3:16؛ دانیال 8:16-18؛ 9-10:8، 17-15(. 
روح در تجــارب معنــوی خاص برای درک بیشــتر حقیقت بــه پیامبر کمک می‌کند 
)حزقیــال 8:3؛ 11:1؛ 37:1؛ 43:5(. بااین‌حــال، در توصیــف روح یــا فرشــته، گاهی 
اوقات توصیفاتی می‌بینیم که باورناپذیر است )حزقیال 8: 2-4؛ نیز همان: 11: 1، 
24؛ 37: 1؛ 43: 5(. پولس معراج را به خواب یا مکاشفه تعبیر می‌کند )2 قرنتیان 
12:1-4(. در کتــاب مکاشــفه، قــدرت، تأثیر و مکاشــفات روح بر یوحنا آمده اســت. 
یوحنــا موظــف می‌شــود پیام نبوی خــود را بنویســد و به‌عنوان پیامبر بــه ملت‌ها، 
پادشــاهان و قبایــل خدمــت کنــد )مکاشــفه 1:11؛ 10:8-11(. ارتبــاط بین عیســی و 
روح در مکاشــفه 3:1 ذکرشــده است. هفت فرشته یا روح از جانب خدا وجود دارد و 
عیســی این رابطه را با خدا برقرار می‌کند )مکاشــفه 5: 6(. در این تصویر، نزدیکی 

رابطۀ روح و مسیح نشان داده‌شده است )مکاشفه 19:10(.
 بــا توجــه بــه نقــش روح در انتقــال وحــی، در پیوند مثبت قــرآن و انجیل، »شــدید 
القوی« نیز به روحی از جانب خداوند اشاره دارد )النجم/5( که سبب عروج پیامبر 
کرم می‌شود؛ بنابراین می‌بینیم که روح در هر دو سنت ویژگی انکشاف و رؤیت در  ا
یک تجربۀ عمیق معنوی را برای نبی میســر می‌ســازد؛ اما در قرآن کریم، برداشــت 
معراج از ســورۀ نجم و اســراء به شــکل محدودی ارائه‌شده اســت؛ ولی در بافتار هر 
ح است. بر این اساس به نظر  دو سوره، نقش روح در قالب قدرت و اراده الهی مطر
می‌رسد قرآن معراج را امری روحانی و در جهت دریافت وحی و نشانه‌های خداوند 

در نظر می‌گیرد و تکیه قرآن بیشتر بر جنبۀ معنوی و روحانی معراج است.

نتیجه‌گیری
در قــرآن روح در نــزول وحــی بــر نبی و حمایت از رســالت او با »امــر« خداوند، نقش 
داشــته و گاه معــادل »وحــی« در نظــر گرفته‌شــده اســت. روح امــری از خــدا، کلمــه 
ایجــادی و وجــود تفویضــی به اشــیاء، مجرد و القــای کلمه خداوند بر نبی اســت و 
در حصــار ماده، زمان و مکان نیســت. توجه به مفهوم قرآنــی روح، در ارتباط با امر 
الهــی در دورۀ نزدیــک بــه هجرت )دوره ســوم مکی(، هویّــت آن را در انتقال وحی 

آشکار می‌سازد.
تجربیــات  و  کلام ‌خداونــد«  »انعقــاد  در  نبــوّت  بــا  مرتبــط  روح  عملکــرد  تنــخ  در 
وحیانی انبیاء نمایان می‌شــود که به آنان حکمت، فهم، مشــورت، قوّت و معرفت 
می‌بخشــد، مشــابه آیات قرآن که روح »امری از خداوند« و خدمتگزار نبی است، در 
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تنخ نیز یافت می‌شود. در عهد جدید به دلیل فهمی متفاوت از نبوّت، روح‌القدس 
جاری‌کننــده مؤمنان اســت. تجربیات خاص پولس، یوحنــا و حوّاریّون در هدایت 
و رهبری کلیسا در مقدمات آن متفاوت از قرآن و تنخ، امّا درنتیجه یکسان است.

تشــابهات در قالــب کلام الهــی، در قــرآن »امر«، در تنــخ »اِمِر« یا »دبــاره« و در عهد 
جدید »لوگوس« اســت. کلمه یا لوگوس در عهد جدید برای عیســی )ع( معادل امر 
است و »کلمه« کلام خداست که باید شنیده شود؛ اما در قرآن، »کلمه‌الله« به‌عنوان 
امر الهی معادل عیسی نیست بلکه از عیسی )ع( به‌عنوان »کلمه منه« یادشده که 
از کلمه خداست و عیسی )ع( کلمه »کن« است؛ چون کلمه »کن« از عالم امر است 
و عیســی )ع(، روح نیز هست، به‌هرحال، خطاب »روح‌الله« به عیسی )ع( به‌منزله 

روحی از خداوند است و در تعبیری مطلق به کار نرفته است.
در عهــد جدیــد، گاه عیســی )ع( ناقل وحی اســت؛ امــا عقیده تثلیــث، صراحتی در 
اســتقلال یــا وابســتگی روح نــدارد. عهــد جدیــد گاه خداونــد را »روح« می‌دانــد، امــا 
قــرآن آن را باطــل و روح را مخلــوق خداوند می‌داند. در مقابــل، در تنخ روح مرتبط 
بــا نبــی کارکردی شــبیه به قــرآن دارد؛ امّا تفاوت‌هــای روایی، فهم این شــباهت را 
دشــوار می‌کنــد. گویش قرآن، مخاطب را مســتقیم با خداوند مرتبط می‌ســازد، زیرا 
در اســلوب قــرآن، یا از خداونــد نقل یا با خداوند صحبت می‌شــود و گفتمان خدا و 

انسان مشهود است؛ اما اسلوب تنخ گزارش گونه است.
روح مرتبط با نبوّت چه با موجودیت مستقلی چون »جبرئیل« یا نیرویی درونی در 
انبیا، برای هدایت تشریعی پیامبران و دریافت وحی الهی است. از سویی دیگر امر 
الهــی در ارتبــاط وســیعی با کلام خدا قــرار می‌گیرد و »کلمه« امری از ســوی خداوند 
ح می‌شــود؛ بنابرایــن روح و امر الهی در کنار هم تبیین روشــنی به  در خلقــت، مطر
متــن مقــدّس می‌دهد و فهم روح را ســاده‌تر می‌کند. »روح من امرنــا«، روحِ تابع امر 
خداوند است که »وحی« یا »قرآن« در نظر گرفته می‌شود. خصوصاً در آیاتی »روح« 
جانشــین »وحی« می‌شود. دراین‌ارتباط چندوجهی، تجربیات خاصّی چون معراج 
در راستای کسب علم یا قوّت یافتن نبی در امر نبوّت، وجه معتبری می‌یابد و این 

تجربه با یاری روح الهی صورت می‌گیرد.
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